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وقتی که تحويل دھی از طرف مجاھدين و تحويل گيری از طرف افسران عراقی 

درب آنرا بستند و به ما خوش آمد گويی  داخل اتوبوس آمدند وتمام شد، افسران 

بخاطر اين . شحال بوديم و چھره خندانی داشتيمھمه ما راضی و خو !دکردن

  .وضعيت ما افسر عراقی با تعجب به ما نگاه می کرد

ما خوشحال بوديم برای چه؟ آيا به يک مھمانی مجلل دعوت شده بوديم؟ آيا ولی 

برای جشن و بزمی می رفتيم؟ آيا به سوی مقصدی 

می باشد، از آن " نه"معلوم می رفتيم؟ جواب ھمه اينھا 

خوشحال بوديم که ديگر ھيچوقت دست مجاھدين به ما 

نخواھد رسيد و دوران مسئول و رھبر سالاری تمام شد، 

و ديگر اسير يک تشکيلات مافيايی فرقه ای نيستيم و 

اگر چه مقصد نامعلوم است  .وارد فضای آزاد می شويم

شادی ای که در . و راه ناھموار، ولی آقای خودمانيم و از کسی فرمان نمی گيريم

می کرد، حکايت از غمی  عراقی با تعجب به ما نگاهچھره ما نمايان شد و افسر 

ھدفی را که نتوانستيم به سرانجامش برسانيم، غم از . جانکاه و پنھان نيز داشت

دست دادن خانواده، ميھن، جوانی، برباد رفتن اميد و اعتماد، غم خوردن خنجر 

آری در ميان . دوست از پشت، غم مورد خيانت و نامردی دوستان قرار گرفتن

کار ما به آنجا رسيده بود که . م و ناراحتی نھفته بودچھره شاداب ما اين ھمه غ

پناھنده شويم، ) صدام حسين ( می بايست از دست دوست خيانتکار به يک بيگانه 

چه شرايط تلخ و ناگواری . بيگانه ای که ھمدست ھمين دوست خيانتکار بود

  ...بود

 .دی شديمو ما با کوله باری از اين ھمه تضاد و نابرابری شرايط رھسپار رما
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Wounded body– Le corps Blessé  

  


